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 چکیده   

تیمیـه قـرار گرفتـه، بررسـی      ابـن  کـه مـورد انکـار   را در این نوشتار یکی ازحقایقی 

ه �غضـب �افاطمه ان اللّـ«ند: ا هفرمود که است آن روایت مشهور نبوي یم وا کرده

آن را فاقـد اسـناد    وآن را رد کـرده  دلالت  تیمیه سند و ابن .»یرضـی لرضـاک لغضبک و

 از نظر دلالت هم آن را فضیلتی بـراي حضـرت فاطمـه    و دانستهصحیح یا حسن 

 ـ ندانسته است شناسـان،  ق نظـر برخـی از حـدیث   . ولی این روایت با سند معتبر کـه طب

و بـر صـحت آن   اسـت  السند اسـت، نقـل شـده    طبق نظر برخی، حسن السند وصحیح

ایـن روایـت    کنند و روایات صحیح دیگري هم مضمون آن را تأیید می اند. تصریح کرده

  مانند آیه تطهیر بر عصمت آن حضرت دلالت دارد.

  .صمت، عفاطمه غضبتیمیه،  ابن ،فاطمه :کلیدواژگان

 تبیین موضوع  

هـاي خـود    امیـه، در نوشـته   داري از بنیتیمیه و برخی دیگر از سلفیان، به طرف ابن

خدشه کنند. یکـی از احـادیثی    بیت پیامبر کنند در مناقب و فضایل اهل سعی می

 نبـوي تیمیه از لحاظ سندي و دلالی آن را مورد خدشه قرار داده اسـت، حـدیث    که ابن

کـه حـاکی از داشـتن مقـام     اسـت   »یرضی لرضاک �غضب لغضبک وه �افاطمه ان اللّ «

کنـد در   ادعا می پندارد و تیمیه این روایت را دروغ می ابن .است حضرتآن عصمت 

و متن حدیث فضیلت خاصـی را   سند حسن یا صحیحی ندارد وارد نشده وکتب معروف 

  ایم. را بررسی کرده ایت و همچنین دلالت آنسند این رو ،در این نوشته کند. اثبات نمی
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  تیمیه بر سند روایتالف) ایراد ابن

  گوید:  می رد علامه حلی در منهاج السنهکتاب  تیمیه در ابن

يـا فاطمـة إنّ اللَّـه «قال:  )صلى الله عليه و سلم(حديث أنّ النبيّ 

فهذا كـذبٌ منـه، مـا رووا هـذا عـن  .»يغضب لغضبك و يرضى لرضاك

ء مــن كتــب  و لا يُعــرف هــذا فــي شــي )مصــلى اللــه عليــه و ســل(النبــيّ 

صـلى اللـه عليـه و (الحديث المعروفة، و لا الإسناد معروف عن النبيّ 

  1؛لا صحيح و لا حسن )سلم

يـا فاطمـة انّ اللّـه يغضـب « فرموده باشد پیامبرحدیثى که 

ایــن ) اسـت.  حلـی  دروغـى از او (علّامــه  ،» لغضـبك و يرضـى لرضـاك

و اسـناد   شـده نیسـت  وف، شـناخته هاي حدیثی معـر  حدیث در کتاب

  .داردن ،حسنسند  و نه صحیحنه سند  ،معروفی از پیامبر

تیمیه در این عبارت دو شبهه در سند روایت ایجاد کرده اسـت: یکـی اینکـه در     ابن

کتب معروف حدیثی نیامده، و دیگر اینکه سند صحیح یـا حسـن نـدارد. در ادامـه ایـن      

  هیم.د نوشته به این دو شبهه پاسخ می

  در مورد این بخش از شبهه به چند مطلب باید توجه کنیم:

  تیمیه از کتب معروفه ابن منظور

تـوان از   را مـی  کنیم، منظور او از کتـب معـروف   عه تیمیه مراج ابن هاي اگر به کتاب

تیمیه اعلمیت اشخاصی را تأیید و از آنها بـه   . علاوه بر این، ابنعبارات او به دست آورد

براي نمونـه  توان به کتب مورد اعتماد او رسید.  رده که از این مطلب نیز مینیکی یاد ک

  نویسد:   می الفتاوي الکبريدر کتاب . کنیم به برخی از این عبارات اشاره می

ـــا وَ  ـــبُ  أمََّ ـــدِيثِ  كُتُ ـــةُ  الحَْ ـــلُ  المَْعْرُوفَ ـــارِيِّ  مِثْ ـــلِمٍ.... وَ  وَ  البُْخَ  مُسْ

ـحِيحَيْنِ  بَـيْنَ  الجَْمْـعِ  مِثْـلُ  ا،بَيْنَهُمَـ جَمَـعَ  مَـا بَعْـدَهُمَا ، الصَّ  وَ  للِْحُمَيْـدِيِّ

، الحَْــقِّ  لعَِبْــدِ  يِّ
شْــبِيلِ ــنَنِ  كُتُــبُ  ذَلِــكَ  بَعْــدَ  وَ  الإِْ  ،دو دَاوُ  أبَِــي سُــنَنِ كَ  السُّ

                                            
  .٢٤٨ص، ٤ج ،منهاج السنهتیمیه، احمد،  ابن .١
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ــائِيُّ  ــامِعِ  وَالنَّسَ ، وَجَ ــذِيِّ رْمِ ــانِيدُ  التِّ ــنَدِ  وَالمَْسَ ــافِعِيِّ  كَمُسْ ــنَدِ  وَ  الشَّ  مُسْ

.ذَلكَِ  وَغَيْرُ  وَالآْثَارُ  الأْحََادِيثُ  فِيهِ  مَالكٍِ  مُوَطَّإِ  وَ  أحَْمَدَ  مَامِ الإِْ 
1  

هاي معروف براي اخذ حدیث، علاوه بر منابع قبلـی،   و در جایی دیگر در مورد کتاب

اي از علمـا را   در ادامـه عـده   2آورد. کتب تفسیر و مغازي و سایر کتب حدیث را هم مـی 

گوید اینها اهل معرفت هستند و اینهـا   اند و می سنت را نوشتهاهل کند که عقاید ذکر می

  اند: دین خدا را حفظ کرده

هَذَا أمَْرٌ قَدْ أقََامَ اللَّهُ لهَُ مِنْ أَهْلِ المَْعْرفَِـةِ مَـنْ اعْتَنَـى بِـهِ حَتَّـى  وَ ...

ينَ عَلىَ أَ  عُلمََـاءِ الأْحََادِيـثَ مِـنْ الْ  هْلِهِ . وَقَدْ جَمَعَ طوََائِفحَفِظَ اللَّهُ الدِّ

ةِ مِثْـلُ مُصَـنَّفَاتِ أبَِـي نَّ بَكْـرٍ وَالآْثَارَ المَْرْوِيَّةَ فِي أبَْوَابِ " عَقَائِدِ أَهْلِ السُّ

ــرَمِ  ــي ...الأْثَْ ــيْخِ الأصــبهاني وَ وَأبَِ ــي وَأبَِــي الشَّ ــمِ الطَّبَرَانِ ــي القَْاسِ ــرٍ أبَِ بَكْ

أبَِي نعَُـيْمٍ الأصـبهاني وَأبَِـي بَكْـرٍ ... وَ و الآجري وَأبَِي الحَْسَنِ الدارقطني

  3البيهقي وَأبَِي ذَرٍّ الهروي.

گویـد:   ، مـی در عبارت دیگـري، بـراي انکـار یکـی از فضـایل حضـرت علـی       

 المعتمـدة المسـلمين كتـب مـن شـيء فـي هـو لا و الخبـر هـذا تسـمع لم لامةا وجمهور« 

شود  از این عبارت هم فهمیده می 4.»تالمعجمـا ولا الجوامـع لا و السنن لا و لاالصحاح

  هستند. صحاح و سنن و جوامع حدیثی و معاجم، کتب مورد اعتماد وي

نشـان  از روات و علمـاي مـورد اعتمـادش را    فهرسـتی  ، منهـاج السـنه  تیمیه در  ابن

و اعلـم از دیگـران بـه     5آورد که اینها طرق علم میرا تعبیر این دهد و در مورد آنها  می

توان به افـراد و علمـاي مـورد     هم میفهرست از این  6هستند. ل خدااحوال رسو

   تیمیه پی برد. ابن اعتماد

                                            
 .٨٦، ص٥، جیالکبر  یالفتاو همو،  .١

 .٣٨٠ـ ٣٧٩، ص٣، جیمجموع الفتاو همو،  .٢

  همان. .٣

 .١٧، ص٧، جمنهاج السنه همو، .٤

  .٤٢٦همان، ص .٥

 .٤٢٨همان، ص .٦
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  عدم لزوم استناد به کتب معروف

، در مواردي کـه مربـوط بـه    منهاج السنههاي خود، مخصوصاً در  تیمیه در نوشته ابن

اینکـه   یا در مسائلی که  مخالف با نظـر او اسـت، تأکیـد دارد بـر     بیت فضایل اهل

این در حـالی اسـت    1روایات مورد استناد حتماً از کتب معروفی که او در نظر دارد، باشد.

امیـه و   تیمیه در مسائلی که موافق با نظر او است یا براي اثبات فضایل بنی که خود ابن

 2عسـاکر،  ابن مناقبدیگران، به روایات کتب غیر معروف استناد کرده است؛ مثل کتاب 

و کتب دیگـري کـه اسـم آنهـا در بـین       4جوزي حزم و ابن کتب ابن 3الدنیا، ابی کتب ابن

  کند، نیست.   کتب معروفی که معرفی می

پس براي استناد به یک روایت لازم نیست حتماً آن روایت در کتب صحاح و سـنن  

باشد، بلکه اگر روایت سند درستی داشته باشد و در کتب علما هم موجـود باشـد، بـراي    

  ی است.  استناد کاف

  تیمیه ابن در کتب مورد اعتماد» ان االله یغضب لغضب فاطمه«نقل روایت 

تیمیـه و از   روایت مورد بحث ما، در برخی از کتب که مؤلفان آنها مورد اعتمـاد ابـن  

زیستند، آمده اسـت. در اینجـا بـه     تیمیه می حدیث بودند و قبل از ابن علماي بزرگ اهل

  :کنیم برخی از این کتب اشاره می

عاصم از بزرگان  ابیابن 5:المثانی الآحاد ودر کتاب ) ق287بکر (بوا ،عاصم بیا بنا. 1

حَـافظٌ كَبِيْـرٌ، إِمَـامٌ، بـارعٌ، مُتَّبـعٌ «نویسـد:   حدیث است، که ذهبـی در مـورد او مـی    اهل

»للآثَار، كَثِيْرُ التَّصَانِيْف
سـنن، صنف كتابًا حافلاً في ال«نویسد:  می الاسلام تاریخو در  6

كان فقيهاً إماماً يُفتي بظاهر الأثر. وله قـدمٌ فـي العبـادة  وقع لنا عدة كُتُب صغار منه. و

                                            
  چنین کرده که اشاره شد. که در مورد حد�ث مورد بحث و برخی از فضائل امیر المؤمنین چنان .١

 .٢٢٩، ص٣، جاویمجموع الفتتیمیه، احمد،  ابن .٢

  .٥٢٩، ص٤، جمنهاج السنههمو،  .٣

 .٤٤٣، ص٥همان، ج .٤

  .٢٩٥٩ح ،٣٦٣ص ،٥ج ،یالمثان و حادالآ ابوبکر،  عاصم، ابی ابن .٥

  .٤٣٠ص ،١٣ج ،سير أعلام النبلاء  ذهبی، شمس الدین، .٦
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حدیث و مورد اعتمـاد آنهـا    دهد که او از بزرگان اهل و این نشان می 1»العلـم الورع و و

    2استناد کرده است. السنهتیمیه نیز بارها به کتب او مخصوصاً کتاب  بوده است. ابن

حدیث  ابویعلی، در شمار بزرگان اهل 3:المعجمدر کتاب ) ق307یعلى موصلی (بو. ا2

طبق نقـل ذهبـی،    4خوانده است. »ثقة مأمون موثوق به«که دارقطنی او را است؛ چنان

او  5انـد.  او را توثیق کرده و از اتقان و دیانت او سخن گفتـه  و حاکم نیشابوري حبان ابن

و کتـاب   6تیمیـه اسـت.   منابع مـورد اسـتناد ابـن   است که یکی از  المسندصاحب کتاب 

تیمیـه آنهـا را جـزء کتـب      او نیز اصولاً باید جزء همان معاجمی باشد کـه ابـن   المعجم

  معتمده دانسته است.

طبرانی از حفـاظ و بزرگـان    7:المعجم الکبیردر کتاب  )ق360( القاسمأبو ،طبرانی. 3

وكـان أحـد «نویسـد:   در مـورد او مـی   طبقات الحنابلـه یعلی در حدیث است، ابن ابی اهل

ــه تصــانيف مــذكورة و ــم الحــديث ول آثــار مشــهورة مــن جملتهــا  الأئمــة والحفــاظ فــي عل

.»المعجـم الكبيــر والأوســط والأصـغر
الإِمَــامُ، الحَــافِظُ، الثِّقَــةُ، «ذهبــی از او بــا عنــوان  8

ثُ الإِسلاَمِ  الُ، مُحَدِّ الُ، الجَوَّ حَّ   9کند. یاد می »الرَّ

اعلم از دیگران هسـتند،   میه نیز او را از کسانی که به احوال رسول خداتی ابن

تـوان عقایـد    اهل معرفتی که خدا با آنها دین را حفظ کرده و می و نیز او را از  10داند می

و  المعجـم الکبیـر  گانـه او (   و بارهـا از معـاجم سـه    11کند.ذکر می نها یاد گرفت،را از آ

                                            
  .٦٨٤ص، ٦ج ،الأعلام وفيات المشاهير و تاريخ الإسلام وهمو،  .١

 .١٢١، ص٣، جمجموع الفتاوی؛ همو، ٣٨٧، ص١، جاقتضاء الصراط حمد، تیمیه، ا ابنر.ک:  .٢

  .٢٢٠ح، ١٩٠ص، ١ج ،المعجمابو�علی، احمد،  .٣

  .٧٥ص ،١ج ،الحسن موسوعة أقوال أبيجمعی از نو�سندگان،  .٤

  .١١٢ص ،٧، جپیشین، شمس الدین،  ذهبی .٥

  .٣٣٦، ص١، جاقتضاء الصراطتیمیه، احمد،  برای نمونه ر.ک: ابن .٦

  .١٨٨٥٣ح ،٤٠١ص، ٢٢؛ ج١٨٢رقم ،١٠٨ص، ١ج ،المعجم الكبير  طبرانی، سلیمان، .٧

 .٥٠، ص٢، جطبقات الحنابله�علی، أبوالحسین،  ابی ابن .٨

 .١١٩، ص١٦ج  پیشین،الدین،  ذهبی، شمس .٩

  .٤٢٨، ص٧، جمنهاج السنهتیمیه، احمد،  ابن .١٠

 .٣٨٠ـ٣٧٩، ص٣ج ،یمجموع الفتاو   همو، .١١
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تـرین   کنـد. و در برخـی مـوارد روایـت او را مهـم     ا نقل میروایاتی ر )الصغیرو  الاوسط

داند؛ مثلاً در باب حرمت استغاثه، یکی از احادیث مهمی کـه  ل براي عقیده خود میئدلا

است کـه آن   »المؤمنین... کان یؤذی ان منافقاً «کند، حدیث  تیمیه به آن استناد می ابن

معـاجم او از معـاجم مـورد اعتمـاد      1نقل کرده اسـت.  المعجم الکبیر طبرانیرا از کتاب 

  آمده است.ن نیز در آ »�ا فاطمه ان الله �غضب لغضبک..«تیمیه است که حدیث  ابن

عـدي از محـدثین بـزرگ     ابن  2:الکامل فی الضعفاءدر ق) 365عدي، عبداالله ( ابن. 3

او نشان تبحر او در علم حـدیث اسـت. او در ایـن کتـاب در مـورد       الکاملاست. کتاب 

ی که مطلبی در مورد آنها هست، سخن گفته؛ اگر چه از روات صـحیح باشـند و در   روات

عـدي و کتـابش    که ذهبـی در مـورد ابـن   ذیل هر راوي احادیثی را نیز ذکر کرده؛ چنان

فًا حافظـًا، لـه كتـاب  كان«  گوید: می فـي غايـة الحُسْـن،  الكامـل فـي معرفـة الضـعفاءمصـنَّ

ـحيح، وذكـر فـي كـل ترجمـة حـديثًاذكر فيه كلَّ من تكلمَ فيه، ولو   و  3»كان من رجال الصَّ

جوید؛ و در برخی موارد بـر صـحت   تیمیه به احادیثی که در کتاب او آمده، استناد می ابن

    4کند. آن تصریح می

 ةجملـ«گوید:  کند و میزید نقل میعدي در همین کتاب، روایت را از حسین بنابن

.»أرَْجُو أنََّهُ لا بَأسَْ بِهِ حَدِيثِهِ عَنْ أَهْلِ البَْيْتِ وَ 
5  

العلـل الـواردة فـي ق) در کتـاب  385مهدي (أحمد بن بن عمردارقطنی، علی بن. 4

اسـت.   السـنن و صـاحب کتـاب    سـنّت  اهلاو هم از محدثین بزرگ  6:هالأحادیث النبوی

و  7دانـد.  مـی  تیمیه او را در شمار طرق علم و اعلمین به احـوال رسـول خـدا    ابن

تـوان عقایـد را از    اهل معرفتی که خدا با آنها دین را حفظ کرده و مـی  او را از  ینهمچن

                                            
 .٢٥٤، صعدة جلیلة في التوسل و الوسیلهقاهمو،  .١

 .٣٥١ص، ٢ج ،الضعفاء یالکامل فعدی، عبداللّه،  ابن .٢

 .٢٤٠ص، ٨ج ،الاسلام خیتار لدین،  ذهبی، شمس .٣

  .١٧٦ص، الصارم المسلولاحمد،  تیمیه،  ابن .٤

 .٢١٧ص ،٣جعدی، عبدالله، پیشین،  ابن .٥

 .١٠٣ص ،٣ج ،اديث النبويةالعلل الواردة في الأح ،بوالحسنی، ادارقطن .٦

 .٤٢٨و  ٤٢٦، ص٧، جمنهاج السنهتیمیه، احمد،  ابن .٧
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هـاي او آمـده اسـت،     تیمیه به روایاتی که در کتاب ابن 1ذکر کرده است. نها یاد گرفت،آ

  روایت  مورد بحث ما را ذکر کرده است. العللاو در کتاب  2کند. بارها استناد می

 3:المسـتدرك علـى الصـحیحین   در کتـاب   )ق405للَّـه ( عبداأبو ،ابوريشحاکم نی. 5

حدیث و کتاب مشـهورش مـورد اسـتناد     حاکم نیشابوري از محدثان و حفاظ بزرگ اهل

بلکـه در   ،در تألیفاتش بر کتاب حاکم  اسـتناد کـرده   تیمیه خود مکرراً بزرگان است. ابن

آن بـا عنـوان    از اً، مکررهاي خوددر کتاب شمرده و برخی موارد آن را در ردیف صحاح 

و  که نشانه اهمیـت کتـاب نـزد اوسـت     آورده استیاد کرده   4»الحاکم فـی صـحیحه«

جـزء کسـانی معرفـی کـرده کـه بـر احـوال        از طرق علم دانسته و حاکم نیشابوري را 

    5اعلم از دیگران هستند. پیامبر

را نقل و حکـم بـه    حاکم روایت غضب و رضاي خدا به غضب و رضاي فاطمه

  آن کرده است. صحت

او   7:ءل الخلفـا ئفضاو  6فضائل الصحابة هايدر کتاب )ق430نعیم (بوااصفهانی، . 6

حدیث اسـت و بـراي ایـن     تیمیه و اهل نیز از محدثین و حفاظ بزرگ و مورد اعتماد ابن

 ـدر ا را قبـول نداشـتند و   میابونع اتیروا يافرادمطلب همین کافی است که   بـاره از  نی

را مـدح   شیهاو کتاب میو ابونع نوشت يا نامهآنان او در جواب  .ل کردنداؤس هیمیت ابن

  نویسد: در آن نامه می کرد.

للَِّهِ رَبِّ العَْالمَِينَ أبَُـو نعَُـيْمٍ أحَْمَـد بْـنُ عَبْـدِ اللَّـهِ الأصـبهاني  الحَْمْدُ 

ــابِ  ــاءِ صَــاحِبُ كتَِ ــةِ الأْوَْليَِ ــحَابَةِ و...  حِليَْ ــكَ غَيْــ وَ  ...و فَضَــائِلِ الصَّ رِ ذَلِ

                                            
 .٣٨٠ـ ٣٧٩، ص٣ج ،یمجموع الفتاو همو،  .١

 .٢٩٤، ص٢ج، شرح العمدة في الفقه؛ همو، ٤٨٦، ص٦برای نمونه ر.ک: همان، ج .٢

 .٤٧٣٠ح، ١٦٧، ص٣ج ،المستدرك على الصحيحينحاکم، محمد،  .٣

، قاعـدة جلیلـة فـي التوسـل و الوسـیله  ؛ همـو،١٠٥ ، ص٥، جمنهـاج السـنهتیمیه، احمد،  ابن. برای نمونه ر.ک: ٤

  .٤٣٨، ص٥؛ ج١٩٥، ص١، جمجموع الفتاوی؛ همو، ١٧٢، ص٢، جاقتضاء الصراط المستقیم؛ همو، ٧٧ص

 ).٤٢٨ ، ص٧ج ،منهاج السنة(همو، » وال رسول الله من غيرهمحهؤلاء أعلم بأ« .٥

 .٣٥٥ح، ٩٣ص، ١ج، الصحابة معرفة  م،ابونعی  اصبهانی، .٦

  .١٤١ح، ١٢٤ص، ١ج، ءالخلفا لئفضاهمو،  .٧
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فَاتِ  ـاظِ الحَْـدِيثِ وَ  مِـنْ المُْصَـنَّ  مِـنْ أكَْثَـرهِِمْ تَصْـنِيفَاتٍ وَ  مِـنْ أكَْبَـرِ حُفَّ

ــعَ ال ــنْ انتَْفَ ــاسُ مِمَّ ــانِيفِهِ وَ  نَّ ــوَ  بِتَصَ ــةٌ  هُ ــهُ ثِقَ ــالَ لَ ــنْ أَنْ يُقَ ؛ فَــإِنَّ أجََــلُّ مِ

   1.دَرَجَتَهُ فَوْقَ ذَلكَِ 

اهل معرفتی کـه خـدا بـا آنهـا دیـن را حفـظ کـرده و         زمره در جاي دیگر او را در 

ابونعیم روایت مورد بحث مـا را در   2ذکر کرده است. نها یاد گرفت،توان عقاید را از آ می

  دو کتابش ذکر کرده است.

اثیـر ، ادیـب و   ابـن  3:اسـدالغابه ق). در کتـاب  630ي (زراثیر ج محمد ابن. علی بن7

ـيْخُ، الإِمَـامُ، العَلاَّمَــةُ، «ر مـوردش تعبیــر بـه   محـدث و مـورخ بـزرگ کــه ذهبـی د     الشَّ

ابَةُ  ثُ، الأدَِيْبُ، النَّسَّ يّـاً، أدَيبـاً، «کرده و در ادامه گفته:  »المُحَدِّ كَانَ إِمَاماً، عَلاَّمَـةً، أخَْبَارِ

.»مُتَفَنِّناً، رَئِيْساً، مُحْتَشِـماً، كَـانَ مَنْزلِـُهُ مَـأوَْى طلَبََـةِ العِلْـمِ 
ب معـروف او در تـاریخ   کتـا  4

در مورد زندگی صحابه است. وي در مـورد هـر    اسدالغابهاست و کتاب رجالی او  الکامل

در وصـف آن حضـرت،    ،احادیثی را ذکر کرده و در ذیل نام حضرت فاطمه  صحابه

اثیـر نیـز    را آورده اسـت. کتـاب ابـن    »ان الله �غضب لغضبک ویرضی لرضـاک«حدیث  

  دات معروف حدیث مذکور باشد. تواند یکی از مستن می

عساکر، مورخ و  ابن 5:دمشق مدینةتاریخ در کتاب ). ق571بوالقاسم (ا ،عساکر بنا. 8

الإِمَـامُ، العَلاَّمَـةُ، الحَـافِظُ الكَبِيْـرُ، « گویـد:  سنت که ذهبی در مـوردش مـی  محدث اهل

ــو القَاسِــ يْنِ ، أبَُ ــامِ، ثِقَــةُ الــدِّ ثُ الشَّ دُ، مُحَــدِّ ، صَــاحِبُ المُجَــوِّ ــافِعِيُّ ، الشَّ مَشْــقِيُّ ــارِيْخِ مِ الدِّ تَ

ـأنْ، لاَ يُلحَـقُ   گوید:  نیز می 6.»دِمَشْـقَ  وَكَـانَ فَهِمـاً، حَافِظـاً، مُتْقِنـاً، ذكَيِّـاً، بَصِـيْراً بِهَـذَا الشَّ

تـاریخ  کتـاب تـاریخی مشـهورش     7.»ه، وَلاَ يُشق غُبَاره، وَلاَ كَانَ لهَُ نظَيـر فِـي زَمَانِـهِ نُ شَأْ 

تیمیه نیـز در مـواردي بـه احادیـث و      که ابن، مورد مراجعه علماست؛ چنانمدینه دمشق

                                            
 .٧١، ص١٨، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد،  ابن .١

 .٣٨٠ـ ٣٧٩، ص٣همان، ج.٢

 .٢٢٤ص ،٦ج ،سدالغابهاُ علی،  اثیر،  ابن .٣

 .٣٥٤، ص٢٢، جسیر اعلام النبلاءذهبی، شمس الدین،  .٤

  .٥٩٨ح ،١٥٦ص، ٣ج، تاريخ مدينة دمشق، القاسم عساکر، ابو  ابن .٥

 .٥٥٤، ص٢٠پیشین، جذهبی، شمس الدین،  .٦

 .٥٥٦همان، ص .٧
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افرادي مثل ابونعیم و «گوید:  اگر چه در جایی می 1نقلیات این کتاب استناد کرده است؛

کننـد کـه اگـر راوي آنهـا      عساکر، چیزهایی را نقـل مـی   اهوازي و ابوبکر النقاش و ابن

پـس   2».کننـد  کنند، بلکه در آن توقـف مـی   یث آن را قبول نمیمجهول باشد، اهل حد

تیمیه، اگر در این کتاب روایتی ذکـر شـود و در سـند آن افـراد مجهـول       ابن  طبق گفته

» ان االله یغضب لغضـب فاطمـه  «شود و حدیث  نباشند، مورد قبول اهل حدیث واقع می

نیسـتند کـه در بحـث     نیز از همین روایات است که در سند آن افراد مجهول و ضـعیف 

  شود. آینده روشن می

سنت مثل شـافعیان و  این کتب که ذکر کردیم، در کتب علماي دیگر از اهلبه جز 

تأییـد  بـراي  زیستند نیز این روایت ذکر شده اسـت کـه    تیمیه می ابن حنفیان که قبل از

  کنیم: در اینجا به برخی اشاره میسخن خود 

  3؛الذر�ة الطاهرة النبو�ةر کتاب د ق)320احمد ( بن محمد دولابی،ـ 

 4؛شرف المصطفیدر کتاب  )ق406( بوسعید، اخرکوشیـ 

  5؛المناقبدرکتاب  ق)483( یواسط محمد بن محمد ،یمغازل ابنـ 

   6؛ذخایر العقبیدر کتاب ) ق694محب الدین ( ،طبريـ 

  7؛التدوین فی اخبار القزوینق). در کتاب 623رافعی قزوینی، عبدالکریم (ـ 

 8؛الجزءق). در کتاب 377غطریف ( ـ ابن

   9؛المشیخة البغدادیةکتاب  در )ق576محمد ( حمد بنا اصفهانی،ـ 

                                            
 .٣٤٢، ص٣٥تیمیه، احمد، پیشین، ج : ابنر.ک .١

 .٤١٨، ص٧، جمنهاج السنههمو،  .٢

 .٢٢٦ح ،١٦٨ص، �ةالنبو  ةالطاهر  �ةالذر دولابی، محمد، ر.ک:  .٣

  .٣٥ص، ٥ج ،یشرف المصطفخرکوشی، ابوسعید، ر.ک:  .٤

 .٤١٦ص ،المناقب ی،علی، مغازل ابنر.ک:  .٥

 .٣٩ص  ،یالعقب ر یذخاحافظ،  طبری، ر.ک:  .٦

  .باب الذال ،١١ص، ٣ج ،نیالقزو  اخبار يف نیالتدو  ،عبدالكريم ،یرافعر.ک:  .٧

 .٣١رقم ،٧٨ص ،١ج ،الجزء ،محمد، غِطرْيف بنر.ک: ا .٨

اش در مکتبــه الشــامله موجــود  نســخه. مخطــوط، ٤٨ص ،٥ج ،المشــيخة البغداديــة ،حمــدر.ک: اصــفهانی، ا .٩

  .است
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   1؛المدهشق) درکتاب 597جوزي، ابوالفرج ( ـ ابن

 2؛ذیل تاریخ بغدادق) درکتاب 643نجار ( ابن بغدادي،ـ 

   3؛تذکرة الخواصدر کتاب  )ق654المظفّر (بوا ،جوزي سبط ابنـ 

   4؛کفایة الطالبق) در کتاب 658ی شافعی (گنجـ 

   5؛مقتل الحسینق) در کتاب 568احمد ( خوارزمی، موفق بنـ 

  6.مختصر تاریخ دمشقدر کتاب  )ق711( على مکرم بن محمد بن ،منظورابنـ 

تیمیه، این روایـت را در کتـب خـود     هستند که قبل از ابن سنّت اهلاینها بزرگانی از 

این حـدیث در کتـب    هها را نادیده گرفته و ادعا کرد او تمام این نقلاند، ولی  ذکر کرده

تیمیـه   اي از کتب که مورد استناد خـود ابـن  معروف روایی نیامده است؛ در حالی که پاره

انـد کـه ایـن     اند، این حدیث را نقل کردهاند و نویسندگانشان از بزرگان اهل حدیثبوده

  منابع را ذکر کردیم.

  تیمیه از ابننقل روایت بعد 

کـه از بزرگـان محـدثین محسـوب      حدیث و کسانی ي اهلتیمیه نیز علما ابن بعد از

انـد. در   اي بر صحت آن تصریح کـرده  هعد وآورده این روایت را در کتب خود  شوند، می

  کنیم: اشاره می آنهااینجا به برخی از 

عرفـه  الکمـال فـی م   بیتهـذ در کتـاب   )ق742عبـد الـرحمن (   یوسف بن ،مزي. 1

   7الرجال

   8مجمع الزوایدق)  در کتاب 807نورالدین ( هیثمی،. 2

                                            
 .١٣٤ص ،١ج، المدهشجوزی، ابوالفرج،  ابنر.ک:  .١

 .١٤٠ص، ٢ج، بغداد خیتار  لیذ ، محمد،نجار ابنر.ک:  .٢

 .٣١٠ص، الخواص ةتذكر جوزی، ابوالمظفر، ر.ک: سبط ابن .٣

  .٢١٩ص ،الطالب �ةکفاگنجی، محمد، ر.ک:  .٤

 .٩٠ص، ١ج ،نیمقتل الحسمی، موفق، ر.ک: خوارز  .٥

  .٢٦٩ص، ٢ج ،مختصر تاريخ دمشق منظور، محمد، ر.ک: ابن .٦

 .٢٥٠ص ،٣٥ج، الکمال  ب�تهذمزی، یوسف، ر.ک:  .٧

  .٢٠٤ص ،٩ج ،د�مجمع الزوا  هیثمی، نورالدین،ر.ک:  .٨
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(بـه خـاطر حسـین زیـد      1میزان الاعتدالق) در کتاب 748الدین ( شمس ذهبی،. 3

 تضعیف کرده است)

  2ةالصحاب ةفی معرف ةالاصابق) در کتاب 852حجر عسقلانی ( ابن. 4

   3یثجامع الاحاددر کتاب  ق)911الدین ( سیوطی، جلال. 5

 حـدیث و  سو با اهـل  هستند که هم سنّت اهلاز بزرگان و محدثین  یایه اینها نمونه

عـلاوه بـر    و انـد  تیمیه نیز این روایت را در کتب خود نقل کرده ابن بعد از و اندتیمیه ابن

، نیز ایـن روایـت را در کتـب    ندسنت که پیرو مذاهب دیگراینها، علماي دیگري از اهل

 4،السـمطین  نظـم درر ق) در کتـاب  747محمـد (  ؛ مثل زرندي حنفی،اند ذکر کرده دخو

  6،امتاع الاسـماع ق) درکتاب 845مقریزي ( 5،العمال کنزق) در کتاب 975متقی هندي (

 ق) در973حجـر (  ابن می،هیت  7،الرشاد سبل الهدي و کتاب ق) در924صالحی شامی (

محمـد بیـومی    9،ع المـوده ینـابی در کتاب  ق)1294قندوزي ( 8،الصواعق المحرقهکتاب 

 و... 10السیدة فاطمه(معاصر)، در کتاب 

ولی در منابع معتبر و معروفی که  ،پس این حدیث، اگر چه در صحاح و سنن نیامده

توانـد  نمـی  صحاح و سـنن آن در کتب اند، نقل شده است و عدم نقل  حدیث نوشته اهل

  دلیل بر فقدان آن در کتب معتبر باشد.

                                            
 .٤٥٦٠رقم ،٤٩٢ص، ٢ج ؛٢٠٠٢رقم  ،٥٣٥ص، ١ج ،الاعتدال زانیمشمس الدین،   ذهبی،ر.ک:  .١

  .٢٦٦-٢٦٥ص ،٨ج ،ةالصحاب ةمعرف يف ةالاصابحجر، احمد،  ابنر.ک:  .٢

 .١٨٦ص، ٨ج ،جامع الاحاد�ث الدین،  ر.ک: سیوطی، جلال .٣

 .١٧٧ص ،نیالسمط نظم درر ،محمد ،یزرند ر.ک:  .٤

  .٣٧٧٢٥رقم ،٦٧٤ص، ٣١، جالعمال کنز علی،متقی هندی، ر.ک:  .٥

  .١٩٤ص ،٤ج، الاسماعامتاع   الدین، مقریزی، تقیر.ک:  .٦

 .٤٤ص، ١١ج ،الرشاد و یسبل الهد محمد،  صالحی، ر.ک:  .٧

 .٥٠٧، ص٢ج ،الصواعق المحرقهحجر، احمد،  ابنر.ک:  .٨

  .٥٧ص، ٢ج ،الموده عیناب�ر.ک: قندوزی، سلیمان،  .٩

  .١٧، صفاطمه ةدیالس، محمد ی،بيومر.ک:  .١٠
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 یتبررسی سند روا )ب  

هم به صورت مرسـل   ، هم به صورت مسند وسنّت اهلاین روایت در کتب احادیث 

عاصـم   ابـی  ابـن  »یالمثان و الآحاد«روایت،  ترین منبع ذکرکننده قدیمی .نقل شده است

انـد. در   کتب، روایت را با همین سـند آورده  برخیسند ذکر کرده و  است که روایت را با

در  المثـانی  و الآحاددر کتاب . وي آوریم این کتاب می اینجا متن روایت را با سندش از

  :  آورده است 2959حدیث شماره 

 وکـان مـن خیـار الناسـنا -حدثنا عبدالله بن سـالم المفلـوج«قال: 

بیـه أبن محمد عـن  عن جعفر يعن عمر بن عل يبن ز�دبن عل حسین

قـال رسـول  )اللـه عنـه يرضـ( أبیـه عـن علـيبـن الحسـین عـن  ةعن عل

  1.»فاطمه: ان الله �غضب لغضبک ویرضی لرضاکل الله

سـند او داراي   .انـد  سند طبرانی صحیح یا حسـن دانسـته   اکثر متأخرین روایت را با

ـدُ بْـنُ عَبْـدِ اللـهِ «کنـیم:   ن را هـم نقـل و بررسـی مـی    کـه آ اضافاتی است  ثنََا مُحَمَّ حَـدَّ

دِ بْـ ثنََا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ ، حَدَّ ، الحَْضْرَمِيُّ ثنََا حُسَـيْنُ بْـنُ زَيْـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ ازُ، حَـدَّ نِ سَـالمٍِ القَْـزَّ

، يٍّ
يِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِ

....»عَنْ عَلِ
2  

سـالم  در این دو سند، دو اختلاف هست: یکی اینکه واسطه طبرانی به عبـداالله بـن  

اینکه سـند   عاصم وجود ندارد. دیگر ابی عبداالله حضرمی، در سند ابن قزاز یعنی محمد بن

علی دارد که در اینجا همه آنها را از نظـر   عمر بن علی، علی بن طبرانی به جاي عمر بن

  کنیم تا میزان صحت روایت مشخص گردد. شناسان بررسی میرجال

 بررسی راویان حدیث  

ـادِقُ، «گوید:  ذهبی در مورد او می :عبداالله حضرَمی محمد بن. 1 يْخُ، الحَافِظُ، الصَّ الشَّ

ثُ الكُوْفَـةِ مُ  .»ثِقَـةٌ جَبَـلٌ «کند کـه در مـوردش گفـت:     و از دارقطنی هم نقل می »حَدِّ
3 

  پس طبق نظر ذهبی و دارقطنی، او موثق و صادق و حافظ است.

                                            
  .٣٦٣، ص٥پیشین، جعاصم،  ابی ابن .١

 .١٠٨، ص١پیشین، جیمان، سل طبرانی، .٢

 .٤١، ص١٤، جسیر اعلام النبلاشمس الدین،   ذهبی، .٣
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 1»ما علمـت بـه بأسـا«: گوید سیر اعلام النبلاءذهبی در  سالم المفلوج: . عبداالله بن2

ــلام و در  ــاریخ الاس ــی ت ــد: وین م ــو «س ــانَ مــن خِيَــار أهــل الكُوفَــة قَــالَ أبَُ ــى: كَ .»يَعْلَ
2 

،»کـان مـن خیـار النـاس«عاصم گوید:  ابی ابن
 ةانـه لایـروی الا عـن ثقـ«المـزي گویـد:    3

.»عنده
    پس او هم نزد رجالیون ثقه است. 4

عـدي در مـورد او    ابـن  5دارقطنـی او را از ثقـات دانسـته اسـت.     :زیـد  حسین بن. 3

أرَْجُو أنََّـهُ لا بَـأسَْ بِـهِ إِلا أنَِّـي وَجَـدْتُ فِـي بَعْـضِ  نْ أَهْلِ البَْيْتِ وَ حَدِيثِهِ عَ  جُملَةُ «گوید:  می

اشـکال دانسـته،    را بـی  اوروایـات   عدي این است که ابن ظاهر کلام 6.»حديثـه النكـرة

و کند، مورد تأیید ا نقل می بیت زید از اهل که حسین بنرا علی الخصوص احادیثی 

سـت و روایـت مـورد بحـث مـا نیـز از       ا وط به احادیث دیگـر او نکره بودن مرب ست وا

که ابونعیم اصفهانی گفته اسـت:  چنان ؛نقل شده است بیت روایاتی است که از اهل

تفـرد بروايـة  »يرضـى لرضـاك ، إن الله تعالى يغضب لغضـبك ويا فاطمة :قال رسول الله«

صـلى اللـه عليـه (النبـي  هذا الحديث العترة الطيبة خلفهم عن سـلفهم حتـى ينتهـي إلـى

)؛وسلم
و خلفشـان از   ندسـت ه بیـت  این روایتی است که راویان آن فقـط از اهـل   7

  اند. آن را نقل کرده سلفشان تا رسول خدا

.»صدوق ربما أخطأ« در مورد او گفته است:نیز حجر  ابن
پس وثاقت و صـداقت او   8

  نزد بزرگان علم رجال تأیید شده است.

منکر الحدیث  ،زیدحسین بن« :است را تضعیف کرده و گفته ذهبی این حدیثفقط 

نـزد ذهبـی   ولـی بایـد دقـت کنـیم کـه       1،»حلال نیست که به او احتجاج شود است و

                                            
  .٤٩٢، ص٢، جمیزان الاعتدالهمو،  .١

 .٨٤٨ص ٥، جتاریخ الاسلامهمو،  .٢

 .٣٦٣ص ٥عاصم، ابوبکر، پیشین، ج ابی . ابن ٣

 .٣٧٢، ص٧، جإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال مغلطای،قليج،  بنا .٤

 .٢١٣ص ،١، جز نو�سندگان، پیشینجمعی ا .٥

 .٢١٧، ص٣ج عدی، عبدالله، پیشین، ابن .٦

 .٣٨١ص، ١ج ،الصحابه ةمعرفاصفهانی، ابونعیم،  .٧

 .١٦٦، ص١، جتقر�ب التهذ�بحجر، احمد،  ابن .٨
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میـزان  در  مـثلاً  ؛ه منکر الحـدیث هسـتند، همـه روایاتشـان ضـعیف نیسـت      ک  کسانی

انـد او منـاکیر    تهـ در دفاع از روایات او که گفعتاب مروزي   در ترجمه احمد بن الاعتدال

همـه روایـات    یعنـی  2؛»ما کـل مـن روی المنـاکیر �ضـعف«نویسد:  کند ـ می  را نقل می

زید  پس در مورد روایات حسین بن شود. تضعیف نمی که مناکیر را هم نقل کرده، کسی

 بقیه را قبول کند. روایات منکر را رد وو  هم باید چنین رفتار کند

انـد، در   که دیگران او را توثیق کرده حالیف کند، درزید را تضعی بی حسین بناگر ذه

شود که طبق قواعد رجالی روایت از مرتبه  فیه میزید مختلف این صورت، باز حسین بن

کـه در مـورد روات دیگـر چنـین شـده      کند؛ چنـان  صحیح به مرتبه حسن تنزل پیدا می

  3است.

.»ةی ثقـعن العجلی: تـابع«اش گوید: ذهبی درباره علی: . عمر بن4
المـزي گویـد:    4

   5.»حبان فی الثقات وذکره ابن ةقال العجلی تابعی ثق«

ـان فِـي كتـاب  ذكـره ابن«مـزي گویـد:    علی: عمر بن . علی بن5 يعتبـر  ، وَ الثقـاتحِبَّ

اند، بلکـه   در این روایت نیز اولادش از او نقل نکرده .»حديثه من غير روايـة أولاده عَنْـهُ 

  رده است.زید از او نقل ک حسین بن

 سـنّت  اهلبقیه راویان حدیث امامان معصوم هستند، ولی کلمات  :البیت. اهل6

: محمـد  . امـام جعفـر بـن   1  کنیم تا شکی باقی نماند: را هم در مورد ایشان نقل می

، الهَاشِـمِ «نویسد:  ذهبی می ـادِقُ، شَـيْخُ بَنِـي هَاشِـمٍ، أبَُـو عَبْـدِ اللـهِ القُرَشِـيُّ ، الإِمَـامُ، الصَّ يُّ

، أحََـدُ الأعَْـلاَمِ  ، المَدَنِيُّ ، النَّبَوِيُّ وَكَـانَ «گویـد:   مـی  در مورد امام بـاقر . 2 6.»العَلَوِيُّ

ـــؤْد أحََــدَ مَـــنْ جَمَـــعَ بَـــيْنَ  ـــمِ وَالعَمَـــلِ، وَالسُّ ـــرَفِ، وَالثِّقَـــةِ وَالرَّ العِلْ ـــةِ، وَكَـــانَ أَهْـــلاً دِ وَالشَّ زَانَ

                                                                                                  
  .١٣٧، ص٤، ج»بهامش المستدرک«تلخیص الذهبی الدین،  شمس ذهبی، .١

  .١١٨، ص١، جمیزان الاعتدالهمو،  .٢

ــدین، پیشــین، ؛٢٢٨ص ،٥ج ،ب�التهــذ ب�تهــذ، احمــدحجــر،  بنا .٣ منــاوی محمــد  ؛٢٦١ص ،١ج هیثمــی، نورال

 .٣٦٩ص ،١ج ،ریالقد ضفیعبدالرؤوف، 

 .١٣٤، ص٤، جسیر اعلام النبلاءذهبی، شمس الدین، . ٤

 .٤٧٠، ص٢١، جتهذ�ب الکمالمزی، یوسف، . ٥

 .٣١٦، ص١١ذهبی، شمس الدین، پیشین، ج .٦
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وَكَـانَ عَلِـيُّ بـنُ الحُسَـيْنِ «نویسـد:   مـی  حسـین  علی بن. در مورد امام 3 1.»فَـةِ للِْخلا

، قَالَ: مَا رَأَيْتُ قُرَشِـياً أفََضْـلَ عَنِ الزُهو  ثِقَةً، مَأمُْوْناً، كَثِيْرَ الحَدِيْثِ، عَاليِاً، رَفِيْعاً، وَرِعاً. ريِِّ

يِّ بـنِ الحُسَـيْنِ 
. 5و  که سید جوانان بهشت اسـت  حضرت امام حسین. 4 2.»مِنْ عَلِ

  است. که به منزله نفس پیامبر امیر المؤمنین علی

پس سند این روایت، از نظر علماي علم حدیث، صـحیح اسـت و همـه راویـان آن     

تیمیه که ادعا کرده است این روایت سند صـحیح یـا حسـن     موثق  هستند و سخن ابن

  ندارد، باطل است. 

 شناسانسوي حدیث تأیید صحت حدیث از  

  صتأیید خا الف)

 آن را و اعتبـار آن تصـریح کـرده    حـدیث را نقـل و بـر صـحت و    از علمـا  اي  عـده 

این علما متقدم بـر  برخی از  معتبر است. هر دوکه  اند السند دانستهالسند یا حسن صحیح

  اند؛ از جمله:  تیمیه بوده ابن

، نقل 4730حدیث شماره  ،المستدرك علی الصحیحیندر کتاب  ابوريشحاکم نی. 1

    کند: می

محمـد عـن  بـن عـن جعفـر يعن عمـر بـن علـ يعل بن ز�د حسین بن

قــال  )رضــی اللــه عنــه( يبیــه عــن علــأالحســین عــن  بــن يبیــه عــن علــأ

ــــه ــــه �غضــــب لغضــــبک ویرضــــی «لفاطمــــه:  رســــول الل ان الل

.هذا حد�ث صحیح الاسناد ولم �خرجاه ».لرضاک
3  

صـحیح   ،براساس شـروط بخـاري و مسـلم    این روایت ،طبق گفته حاکم نیشابوري

قبلاً اهمیت حـاکم نیشـابوري و کتـاب او را     اند. ولی آن دو در کتب خود نیاوردهاست، 

  ذکر کردیم.

                                            
 .٤٠٢ص، ٤همان، ج .١

 .٣٨٧همان، ص .٢

  .١٥٣، ص٣، جالمستدرک علی الصحیحینحاکم، محمد،  .٣
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زید به صورت مرسـل نقـل    این روایت را غیر از حسین بندیگران نیز  :دارقطنی. 2

    ی آن را اشبه به صحیح دانسته است:ند و دارقطنا هکرد

ــ بـنِ  الحُسَــينِ  حَـدِيثِ  عَــن سُـئِل و ،عَلِ ، عَـن يٍّ  صَــلَّى( النَّبِـيّ  أَنَّ  عَلِــيٍّ

ـــه ـــه الل ـــلم عَليَ ـــة قـــال )وسَ ـــه إِنّ : لفِاطِمَ ـــى الل ـــبُ  لرَِضـــاكِ  يَرضَ  ويَغضَ

، بنِ  زَيدِ  بن حُسَينُ  يَروِيهِ : فَقال .لغَِضَبِكِ  يٍّ
يِّ  عَن عَلِ

، بنِ  عُمَر بنِ  عَلِ  عَلِـيٍّ

هِ، عَن أبَِيهِ، عَن مُحَمدٍ، بنِ  جَعفَرِ  عَن  غَيـرُهُ  و عَلِـيٍّ  بـنِ  الحُسَينِ  عَنِ  جَدِّ

أَشبَهُ. مُرسَلاً، والمُرسَلُ  أبَِيهِ، عَن جَعفَرٍ، عَن يَروِيهِ،
1   

  پس دارقطنی هم این روایت را قبول کرده است.

تیمیه نیز برخی به صحت یا حسـن بـودن ایـن     ابن ن بعد ازمحدثا همچنین علما و

  اند؛ ازجمله:  روایت تصریح کرده

این روایت را با اسـناد طبرانـی    مجمع الزوایدق) در کتاب 807دین هیثمی (نورال. 1

    حسن دانسته است:

ــه (عــن النبــي  )رضــي اللّــه عنــه(عــن علــي بــن أبــي طالــب  صــلى اللّ

ـــه يغضـــب لغضـــبك و يرضـــى «قـــال:  )عليـــه و ســـلم ـــا فاطمـــة إن اللّ ي

اسناده حسن. رواه الطبرانی و ».لرضاك
2  

    نویسد: می الرشاد سبل الهدى و بق) در کتا924(صالحی شامی .2

أبـو سـعيد  ابن السني في معجمـه و روى الطبراني بإسناد حسن و

أن رسـول  - )رضـي اللـه تعـالى عنـه(عـن علـي  الشرفالنيسابوري في 

ــه  ــه عليــه و(الل ــال لفاطمــة )ســلم صــلى الل ــه تعــالى يغضــب ق : إن الل

انتهى .يرضي لرضاك لغضبك و
3  

شـرح الزرقـاني در کتـاب   )ق1122( مالکی زرقانی الباقیعبد بن محمد أبوعبداالله. 3

آن را بـا   صحت این حدیث تصـریح کـرده و   ، برعلی المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة

  : گفتهسند طبرانی صحیح دانسته و 

                                            
 .١٠٣ص ،٣جپیشین،  ،بوالحسنی، ادارقطن .١

 .٢٠٤، ص٩پیشین، جهیثمی، نورالدین،  .٢

  .٤٤ص، ١١ج، پیشین، محمدی، صالح .٣
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أخرجه الطبراني في الأوسـط بسـند صـحيح علـى شـرط الشـيخين، 

ــه  وأخرجــه ابن ــي عاصــم عــن علــي أن ــه وســ(أب ــه علي قــال  )لمصــلى الل

   1».لرضاك یإن الله يغضب لغضبك ويرض«لفاطمة: 

 إتحاف المھرة بالفوائد المبتکرة من أطـراف العشـرةحجر عسقلانی در کتاب  . ابن4

حـاکم  مناقـب فاطمـه  از کتـاب  بـه نقـل   ایـن حـدیث را    14166در حدیث شماره 

 ـدر نزد حاکم بیان میصحیح الإسناد بودن آن را  ، وآوردمینیشابوري  د و سـخن او  کن

 حـاكم» لفَِاطِمَةَ: إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لغَِضَبِكَ، وَيَرْضَى لرِضَِـاكَ  رسول الله قَالَ « .کندرا رد نمی

  2.»الإِسْنَادِ  صَحِيحُ : قَالَ  ... وَ فَاطِمَةَ  مَنَاقِبِ  فِي

نیز بر حسن این روایـت بـا    اتحاف السائل بما لفاطمه من الفضائل. صاحب کتاب 5

 غضـب�ان اللـه ": ةقـال رسـول اللـه لفاطمـ«گویـد:   کنـد و مـی   انی تصریح مـی سند طبر

.»باسناد حسن يرواه الطبران "لرضاک یرضیبک و ضلغ
3  

این روایت سند صحیح یـا سـند   «تیمیه که گفته است  ابن شود کلام می پس معلوم

این روایت سـندي دارد کـه برخـی     ،اونظر رغم  ، درست نیست، بلکه علی»حسن ندارد

  اند.  برخی آن را حسن دانسته حیح وص

  تأیید عام ب)

علمـایی   اکثـر اند،  که به صحیح و حسن بودن حدیث تصریح کرده علاوه بر کسانی

اند که به ضـعف یـا    اند، در مقام جرح وتعدیل نبوده آورده که در کتب خود این روایت را

 ؛انـد  آورده آن را اثبات مطلب و معرفی شـخص فقط براي  صحت حدیث تصریح کنند و

، یـا نویسـندگان کتـب رجـالی مثـل      المعجـم الکبیـر  مثلاً صاحبان معاجم مثل صاحب 

ایـن روایـت را نقـل کردنـد و مقصودشـان       ،الکاملعدي در و یا ابن اسدالغابهنویسنده 

روایت را در کتـاب خـود بـراي اثبـات      بوده است. کسی که معرفی حضرت فاطمه

و درصـدد اثبـات   کـه روایـت را قبـول دارد    دهد نشان خواهد غالباً میآورد،  مطلبی می

                                            
  .٣٣١ص ،٤ج ،شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية أبوعبدالله، ،یمالک یزرقان .١

  .٣٤٥ص ،١١ج ،إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ،حمدی، احجر عسقلان بنا. ٢

 .٦٥ص ،الفضائل من المناقب و ةاتحاف السائل بما لفاطم ،محمد ،یمناو  .٣
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و بعـد از  کند میتیمیه بر این مطلب تصریح  ابن که خودچنانچیزي به وسیله آن است؛ 

كـان « گویـد:  زمـان، مـی   در مورد وجود غوث در هـر  حلیة الاولیاءنقل حدیثی از کتاب 

أنـه  النبـي أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث؛ لما ثبـت فـي الصـحيح عـن

یعنــی روش  1؛هــو يــرى أنــه كــذب فهــو أحــد الكــاذبين قــال: مــن حــدث عنــي بحــديث و

نقـل   ،کـذب اسـت   دانند مجعـول و  که می حدیث براین بود که این نوع احادیث را اهل

دانـد   : هرکس حدیثی را که میکه فرمود حدیث صحیح پیامبردلیل  هکنند، ب نمی

  2گویان است.ز دروغیکی انیز پس او نقل کند،  ،کذب است

کـه  حـدیث  اهـل  ، هرکدام از صحیح مسلمتیمیه و طبق روایت  طبق این کلامِ ابن

آن را تضـعیف نکـرده، بایـد بگـوییم حـدیث را معتبـر        را در کتابش آورده و این روایت

  دانسته است. می

  مورد بحث  حدیث صحتدر تأیید روایت صحیح دیگر ج) 

دلالت  از نظر سند و »الله �غضب لغضب فاطمـه...ان « علاوه بر اینکه خود روایت

آن روایات دلیـل بـر صـحت     نیز مطابق است و با روایات دیگر معتبر است، متن روایت

احادیثی که مضمون این روایـت را اثبـات    از. باشند می سند و درستی دلالت این روایت

أغضـبها فاطمـة بضـعة منـى فمـن « روایـت صـحیح   ،انـد دلیل بـر صـحت آن   ند ونک می

. عین غضب رسول االله معرفی شده است ،آن غضب فاطمه که دراست  »يأغضـبن

بضـعة منّـي فمـن  ةفاطمـ«قـال: ان رسـول اللـه«آمـده اسـت:    صحیح بخـاري در 

.»أغضـبها أغضـبني
 سنّت اهلمعتبر در کتب صحاح  این روایت چون با اسناد مختلف و 3

ماجه وارد شده است، نیازي به  ابن و ترمذي، دوابوداو ،مسلم ،صحیح بخاريجمله در  از

    نویسد: یم عمدة القاريکه عینی در چنان؛ بررسی سند ندارد

                                            
سـنن ؛ ابـن ماجـه، ٦٢، ص١، جشـرح مسـلمشـرف،  �حیی بن ی،نوو ؛ ٧، ص١، جصحیح مسلم نیشابوری، مسلم، .١

 .١٥، ص١، جماجه ابن

  .٤٥، صز�ارة القبور و الاستنجاد بالمقبورتیمیه، احمد،  ابن .٢

 .٢١٩ و ٢١٠ص ،٤ج ،نی، باب مناقب المهاجر صحيح بخارىبخاری، محمد،  .٣
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النکــاح عــن قتیبــه، وفــی  يفــ �ضــاً أ يوالحــد�ث أخرجــه البخــار 

 الفضـــایل عـــن احمـــد يخرجـــه مســـلم فـــأ ولیـــد، و  يبـــأالطـــلاق عـــن 

 يفـ يالترمذ  و النکاح، يد فو خرجه ابوداو أ معمر، و  بیأیونس عن  بن

 و -حمــاد النکــاح عــن عیســی بــن يماجــه فــ ابــن عــن قتیبــه، المناقــب

    1.ن من سبها فانه �کفرأعلی  ياستدل به البیهق

معلـوم   ، واسـت مطلقـاً   موجب غضـب پیـامبر   پس غضب حضرت زهرا

رضـاي   شود و با رضایش راضی می کند و است که خدا هم با غضب رسولش غضب می

 جهت راضی و گاه بیهیچ آن حضرت وهمیشه مورد تأیید خداست  پیامبر

علیه نیـز مطـابق بـا روایـت     متفقٌ صحیحِ شوند. پس مضمون این روایت غضبناك نمی

 یعنی معناي هر دو این است که خدا با غضـب حضـرت فاطمـه    ؛مورد بحث است

  شود. با رضایت او راضی می کند و غضب می

  حدیث در دلالتتیمیه ابناشکال  

آورد کـه   ه سخن خود، براي ابطال این فضیلت عظیم استدلالی میتیمیه در ادام ابن

اي بیش نیست و براي تشویش ذهن خواننده و دور کـردن او از ایـن    در حقیقت مغالطه

آمیـز آن  زنـد کـه در ذیـل بـه نقـل کـلام او و مغلطـه        فضیلت، به مغالطه چنـگ مـی  

  پردازیم: می

ــهَ يَرْضَــى عَنْهَــا، فَــنَحْنُ وَنَحْــنُ إذَِا شَــهِدْنَا لفَِاطِمَــةَ بِالجَْ  ــأنََّ اللَّ ــةِ وَبِ نَّ

حْمَنِ  بَيْـرِ وَسَـعِيدٍ وَعَبْـدِ الـرَّ  لأِبَِي بَكْرٍ وَعُمَـرَ وَعُثْمَـانَ وَعَلِـيٍّ وَطلَْحَـةَ وَالزُّ

، وَنشَْهَدُ بِأنََّ اللَّهَ تَعَـالىَ أخَْبَـرَ بِرضَِـاهُ عَـنْهُمْ فِـي [بْنِ عَوْفٍ]بِذَلكَِ نشَْهَد

 كَقَوْلهِِ تَعَالىَ:   ؛مَوْضِعٍ  غَيْرِ
َ
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بِــيَّ  وَ   ــهُ عَليَْــهِ (قَـدْ ثبََــتَ أَنَّ النَّ صَـلَّى اللَّ

                                            
 .٢٥٠و٢٢٣ص ،١٦ج، یالقار  ةعمدعینی، محمد،  .١

  .١٠٠)، آ�ه ٩سوره توبه( .٢

 .١٨ )، آ�ه٤٨سوره فتح( .٣
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رَسُـولهُُ لاَ يَضُـرُّهُ  مَنْ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ وَ  هُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَ  تُوُفِّيَ وَ  )وَسَلَّمَ 

رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْــهُ بَــلْ مَـنْ  .غَضَـبُ أحََـدٍ مِـنَ الخَْلْـقِ عَليَْــهِ كَائِنًـا مَـنْ كَـانَ 

فَإِنَّ اللَّهَ رَاضٍ عَنْهُ، فَهُوَ  .وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ، يَكُونُ رضَِاهُ مُوَافِقًا لرِضَِا اللَّهِ 

ــهِ  مُوَافِـقٌ لرِضَِــاهُ وَهُـوَ رَاضٍ عَــنِ اللَّـهِ فَحُكْـ مُوَافِـقٌ لمَِـا يُرْضِــي اللَّـهَ   مُ اللَّ

لـَزِمَ أَنْ  فَإِنَّ مَنْ رَضِيَ بِغَضَـبِ غَيْـرهِِ  .لغَِضَبِهِ  بِحُكْمِهِ غَضِبُوا وَإذَِا رَضُوا

رْضٍ ضِـيًا لـَكَ، فَعَلـْتَ مَـا هُـوَ مـرْ ضَبَ إذَِا كَـانَ ميَغْضَبَ لغَِضَبِهِ، فَإِنَّ الغَْ 

  :لـَكَ، وَكَـذَلكَِ الــرَّبُّ تَعَـالىَ
َ ْ

�
َ ْ
 الأ

ُ
ـل

َ
ث

َ ْ
 الم

ُ
ـه

َ
إذَِا رَضِــيَ عَـنْهُمْ غَضِــبَ  وَل

؛هِمْ؛ إذِْ هُوَ رَاضٍ بِغَضَبِهِملغَِضَبِ 
1  

دهیم بر اینکه فاطمه اهـل بهشـت اسـت و     ما وقتی شهادت می

و  خدا از او راضی است، براي ابـوبکر و عمـر و عثمـان و علـی    

دهـیم و   طلحه و زبیر و سعید و عبدالرحمن نیز همین شهادت را می

ت ماننـد  اینکه در چند جا خدا خبر از رضایتش در مورد آنها داده اس ـ

ــا و انصــار و آنــان کــه  و پیشــینیان نخســتین از مهــاجرین«آیــۀ  ب

آنهـا از   است وخشنود خدا از ایشان  ،کردند پیروينیکوکاري از آنان 

ى که با مگاهن ،شدخشنود همانا خدا از مؤمنان «و آیۀ » او خشنودند

هنگام  و ثابت شده که پیامبر» پیمان بستند تو زیر آن درخت

ن راضی بود و کسی کـه خـدا و رسـولش از او راضـی     رحلت از ایشا

باشند، غضب کسی براي او ضرري ندارد، هرکس کـه باشـد؛ بلکـه    

هرکس که خدا از او راضی باشد و او ازخدا راضـی باشـد، رضـایتش    

موافق رضایت خداست؛ چون خدا از او راضی است و او بـا رضـایت   

افـق بـا   خدا موافق است و از خدا راضی اسـت. پـس حکـم خـدا مو    

رضایت او است و هنگامی که آنان به حکم خـدا راضـی بودنـد بـه     

کـه بـه غضـب غیـر راضـی       کنند. کسی خاطر غضب خدا غضب می

باشد، لازم است به غضب او غضب کنـد. وقتـی کـه غضـب مـورد      

                                            
  .٢٤٩، ص٤، جنهاج السنهمتیمیه، احمد،  ابن. ١
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دهی و خدا نیـز   رضایت تو باشد، آنچه مورد رضایتت است، انجام می

وقتی خـدا از آنهـا راضـی    ». و مثل اعلی براي خداست«چنین است 

  کند؛ چون راضی به غضب آنهاست! باشد، به غضب آنها غضب می

 تیمیه ابن بررسی کلام  

خواهد ادعاي رضایت خدا از صحابه را در مقابل این فضیلت قـرار   در این بخش می

و رضـاي ایشـان    بگوید غضب فاطمـه  داده و بر خلاف فرموده رسول خدا

اگر خدا از کسـی اعـلام رضـایت کـرده باشـد، تمـامی        هیچ نفع و ضرري ندارد؛ چون

  هاي آن شخص نیز مورد رضایت خداست.  ها و غضبرضایت

  ولی این سخن از چند جهت قابل خدشه است:

هرگـاه از جمعیتـى انبـوه     . در مورد آیات ذکرشده هم باید توجه داشـت کـه اولاً،  1

وط به مجموع آنـان اسـت، نـه    مرب ن را به نیکى بستایند، این ستایشتمجید کنند و آنا

، ایـن  ینداه بسـیار جـدى و کوشـا   گویند دانشجویان این دانشگ فرد ایشان. وقتى مىفرد

هاى گروهى، دلیـل   تعریف مربوط به غالب آنها است، نه فرد فرد آنان و این نوع تعریف

توان بـا ایـن آیـه بـر فضـیلت شـخص        تک افراد نیست. بنابراین نمىبر شایستگى تک

نفر بـا رسـول    1400حدود  که در آن روز این است شاهدبهترین  .ستدلال کردمعینى ا

ابـى، رهبـر    عبداللَّـه بـن   ، حتـی قیس بود که بیعت نکرد خدا بیعت کردند و فقط جد بن

بیعـت   تابعان او در بیعت رضـوان حضـور داشـتند و بـا پیـامبر     برخی و  ،منافقان

 یخـدا از آنهـا راض ـ   ،بکنند يارن روز هرککه بعد از آ ستیمعنا ن نیبد نیااما  1کردند.

  است.

و  زمـان   فهمیم کـه ایـن رضـایت مخصـوص همـان      مى هاز دقت در الفاظ آی ثانیاً،

 ...لفرماید:  که مىبوده؛ چنان مشروط
َ

ك
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ِ
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 رَضِیَ االله

ْ
د

َ
گاه کـه  آن«؛ ق

روشن است کـه ایـن دلیـل بـر بقـاى       .»اضى شدبا تو بیعت کردند، خداوند از ایشان ر

شـود کـه ایـن بیعـت بایـد       در همین سوره یادآور مىپس  .رضایت تا پایان عمر نیست

                                            
  .٧٠٣، ص٢، جالسیرة الحلبیهبرهان،  حلبی، علی بن .١
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 فرمایـد:   کـه مـى  شکنى کنند، به ضرر خود آنهاست؛ چنـان  پیمان پایدار باشد و اگر
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آنان که بـا  « 1؛...ف

دسـت خـدا بـالاى دسـت      .کننـد  کنند، مانند آن است که با خدا بیعت مـى  تو بیعت مى

. »اسـت... شـکنی کـرده   پیمانهرکس این پیمان را بشکند، به ضرر خود  پس .آنهاست

؛انما الاعمـال بـالخواتیم«اند:  نقل کرده در روایات صحیح از پیامبر
ارزش اعمال  2

آخرین روزهـاى زنـدگانى، معیـار قضـاوت دربـاره کـلّ       و » شود در خاتمه مشخص می

و در مورد صحابه نیز باید به این فرمایش رسـول گرامـی اسـلام     است شخصزندگى 

خطاهـاي بـزرگ    عمل کرد و حالِ آخرِ آنها را در نظر بگیریم، نه اینکه بر اشـتباهات و 

  سرپوش بگذاریم. آنها بعد از پیامبر

در ایــن حــدیث شــریف، در مقــام بیــان فضــیلت بــراي حضــرت  . پیــامبر2

هستند و اگر غضب و رضاي ایشان هیچ تأثیري نداشـته باشـد، پـس کـلام      زهرا

، لغو و عبث خواهد بود، ولی کلامِ رسولِ حکیم، عبـث نیسـت، بلکـه    رسول خدا

نشـان   تیمیه باطل است و رضایت و غضب حضـرت فاطمـه   م ابنباید بگوییم کلا

  رضایت و غضب خداست.

راضـی   . مضمون حدیث مورد بحث، این است کـه خـدا بـا رضـایت فاطمـه     3

شود. این مطلب فرق دارد با اینکه خدا از کسی راضی باشد و این دو قابل قیاس بـا   می

شـود، فـرق دارد بـا     خدا میهم نیستند. کسی که رضا و غضب او موجب رضا و غضب 

کسی که خدا از افعال خوب او راضی است. اینکه خدا از کسی راضـی اسـت، معنـایش    

این نیست که همه افعال و خشنودي و غضب او مورد رضاي خدا باشـد؛ بلکـه خـداي    

متعال ازحیث مجموع از او راضی است و ممکـن اسـت اشـتباهات و خطاهـایی داشـته      

یعنی خداوند مطلقـاً از   ،»ان الله �غضب لغضـب فاطمـه...«اید: فرم باشد. ولی اینکه می

همه چیزهایی که او به آن راضی است، خشنود، و از همه چیزهایی که او بر آن غضـب  

                                            
 .١٠)، آ�ه ٤٨سوره فتح( .١

 .٢١٣، ص٧اسماعیل، پیشین، ج بخاری، محمد بن. ٢
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کند، ناخشنود است و این سخن، یعنی اثبات مقام عصمت و مصون بـودن حضـرت    می

  از خطا و اشتباه.فاطمه

ننده، این مغالطه را انجام داده و این دو مطلب براي انحراف ذهن خوا هیمیت ابن یول

  را با هم مقایسه کرده است.  

مـورد رضـاي او بـوده     . اینکه کسی از صحابه در زمان حیات رسـول خـدا  4

است، لازمه اش این نیست که تا آخر عمر مورد رضاي ایشان باشد، بلکه مشـروط بـه   

بودنــد و بعــد از رحلــت اعمــال او تــا پایــان عمــر اســت و برخــی از صــحابه چنــین ن 

و  عدم رضایت پیـامبر  غضب پاره تن او نشان رضایت و ، رضایت وپیامبر

هـم آن را نقـل کـردیم کـه در شـأن حضـرت        صـحیح بخـاري  کـه از  خداست؛ چنان

و نیز طبق حدیث صحیح، حضرت فاطمـه   ،»فمن اغضـبها اغضـبنی«آمده:  فاطمه

   1از برخی از این افراد غضبناك بود.

و قطعـی  مسلم امري  ،ت حدیث مورد بحث بر فضیلت حضرت فاطمهپس دلال

  .است

   نظر علماي شیعه  

ست و همه کسانی کـه در مـورد فضـایل    این روایت نزد راویان امامیه از مسلمات ا

ز طریـق  اآن را نه تنها  و نقل کردهاین روایت را نیز  ،سخنی دارند ضرت فاطمهح

احادیـث متـواتر   از برخـی آن را   2.انـد آوردهسند مـذکور، بلکـه بـا اسـناد دیگـري نیـز       

سـلیمان الاوزري و حـافظ    مثل احمد بن شیعیان نیز و حتی برخی از بزرگان 3اند دانسته

آن را از امامـان   انـد. و بودن آن داشتهصحیح  نیز تصریح به عبدالعزیز العنسی محمد بن

   4اند. نقل کرده بیت خود از اهل

                                            
  .٣، ص٨همان، ج .١

 .٧٠، ص٣٧، جبحار الانوار، محمد باقر مجلسى، .٢

  .٢٥٥، ص١ ، جأبهى المراد في شرح مؤتمر علماء بغدادعطیه،  ابن .٣

  .٥٧٧، ص٢، جلوامع الانوار في جوامع العلوم و الآثار، نیمجد الد ،ید �مؤ  .٤
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ماي شیعه اتفاق دارند بر اینکه این روایت ماننـد آیـه   در مورد معناي این حدیث، عل

کـه علامـه   چنـان  ؛تطهیر، بر عصمت آن حضرت از هرگونه اشتباه و خطا دلالـت دارد 

 وجهـةٌ  الغضـب و الرضـا مـن أيّ  فـي منهـا تجـد فلـن« فرماینـد:  مـی زمینـه  امینی در این 

؛»العصمة معنى ذلك و شهويّةٌ، صبغةٌ  أو نفسيّةٌ 
بـه هـیچ    فاطمه یعنی از حضرت 1

شـود و ایـن معنـاي عصـمت      وجه رضا و غضب با جهت نفسانی یا شهوانی یافت نمـی 

حتّـى صـار  فأيـة مكانـة شـامخة للزهـراء« فرموده اسـت:  نیز آیت االله سبحانیاست. 

ء فإنمّـا يـدلّ علـى  و هـذا إن دلّ علـى شـي ضاها ملاكـاً لغضـبه سـبحانه و رضـاهغضبها و ر 

    2.»عصمتها

 تابع بنده است؟ ،در غضب و رضا آیا خداوند  

رضـا تـابع فاطمـه     که منظور روایت این نیست که خدا در غضب وکنیم باید دقت 

چنان مرتبه بالایی از قرب  زهرا است، بلکه منظور این است که حضرت زهرا

کننـد وغضـب ورضـاي     بدون مشیت الهی چیزي را اراده نمی گاههیچالی االله دارند که 

 واسـت   مطـابق بـا اراده الهـی    دقیقـاً  ،اي خطـا  میماتشان بدون ذرهحضرت ودیگر تص

است که در آیه تطهیر نیز بر همـین معنـا    نیز همین مقتضاي عصمت فاطمه زهرا

 و اسـلام  رغضـب پیـامب   ، بـا روایـات غضـب خـدا   تأکید شده اسـت. همچنـین   

 .  نیز به همین معنا هستند منینؤامیرالم

 نتیجه  

از نظر سند و دلالـت تمـام    »له �غضب لغضب فاطمه...ان ال«حدیث شریف نبوي 

دانند. این حدیث در کتب معتبـر حـدیثی    است و برخی آن را صحیح و برخی حسن می

تیمیه و هم کتب بعد از او، آمده اسـت و مضـمون    سنت، هم کتب قبل از عصر ابناهل

مطلـق   آمده اسـت. دلالـت آن هـم    صحیح بخاريهاي زیادي از جمله در  آن در کتاب

و غضـب و رضـایت ایشـان معیـار و نشـان       دارد است و بر عصمت آن حضرت دلالت

                                            
 .٣١٩، ص٧، جالغدیر، نیامينى، عبدالحس .١

 .٣٥٩ص ،٣ ج ،مقالات و رسائلسبحانی، جعفر،  .٢
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تواند در این مقـام   غضب و رضایت خداست و غیر از شخص معصوم، کس دیگري نمی

تیمیه در مورد سند و دلالت این حدیث، نادرست اسـت و در مـورد    باشد. پس ادعاي ابن

  اند، باید تجدید نظر گردد.دهرا رد کر بیت احادیث دیگري که فضایل اهل
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  .ق١٤١٦طباعة المصحف الشريف، لمجمع الملك فهد ل

دارالصحابه للتراث، چاپ اول، طنطا:  ،الاستنجاد بالمقبور القبور و ارة�ز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ:  .١٢

  .ق١٤١٢

، چاپ الكتب العلميةدار بیروت: ، یمروان قبان ، تحقیق:المدهشی: عل أبوالفرج عبدالرحمن بن ی،جوز  ابن .١٣

 .ق١٤٠٥دوم، 

خدمة مركز  :تحقيق ،إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ی:عل أحمد بنی، عسقلانحجر  بنا .١٤

  .ق١٤١٥چاپ اول، ، فهد لطباعة مجمع الملكمد�نه: ة، السنة والسير 

، بیروت: قيق: عادل أحمد عبدالموجودح، تالإصابة في تمييز الصحابة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .١٥

  ق.١٤١٥چاپ اول،  ،دارالكتب العلمية

چاپ اول،  ،الرشيد دارسور�ه:  ، تحقيق: محمد عوامة، تقريب التهذيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ:  ـــــــــــــــــــــــــ .١٦

 ق.١٤٠٦

 .ق١٤٠٤چاپ اول،  ،دار الفكربیروت:  ، تهذيب التهذيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  .١٧

، بیروت: الزندقة الضلال و الصواعق المحرقة على أهل الرفض و :محمد محمد بن أحمد بن ی، حجر هيتم ابن .١٨

  م.١٩٩٧چاپ اول،  ه،مؤسسة الرسال

  .ق١٤٠٩دارالفكر، بیروت:  ،الرجال ضعفاء يالکامل ف: عبدالله ،یعد  ابن .١٩
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 ق.١٤١٥، رالفكردا :بيروت ،تاريخ مدينه دمشق :الحسن القاسم علي بن وعساكر، أب ابن .٢٠

  .ق١٤٢٣، چاپ اول، یالأعلم ةمؤسسبیروت:  ،المراد في شرح مؤتمر علماء بغداد أبهى :عطيه ابن .٢١

، چاپ اول ،هبشائر الإسلاميدار البیروت: ، ی: عامر حسن صبر ، تحقیقجزءال :أحمد محمد بن، غِطرْيف بنا .٢٢

 .ق١٤١٧

قـاهره: : عـادل بـن محمـد، قیـ، تحقماء الرجالإكمال تهذيب الكمال في أسمغلطای ابوعبدالله: قليج،  بنا .٢٣

 .ق١٤٢٢الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، چاپ اول، 

 ی: تركـ، تحقیـقطالـب أبـي مناقب أميرالمؤمنين علـي بـن :محمد بن یعل ،یمالك یواسط یمغازل ابن .٢٤

  تا. ، بیدارالآثارصنعا: ، یعبدالله وادع بن

چاپ اول، النشر،  دار الفكر للطباعة والتوزيع و، بیروت: قدمش خیتار  مختصر م:مكر بنمنظور، محمد  ابن .٢٥

  ق.١٤٠٢

دار الكتـب بیـروت:  ،القادر يحيـى: مصـطفى عبـدتحقيـق، ذيـل تـاريخ بغـدادمحمـود:  ، محمد بننجار ابن .٢٦

  ق.١٤١٧ه، چاپ اول، العلمي

إدارة العلـوم  فیصـل آبـاد:، ی: إرشـاد الحـق الأثـر قیـتحق ،المعجـم :مثُنـى بن یعل حمد بنموصلی، ايعلى أبو  .٢٧

 .ق١٤٠٧، چاپ اول، الأثرية

مد�نه منـوره:  ، محمد عقيل تحقيق: صالح بن، فضائل الخلفاء الأربعة :اللهعبد حمد بنابونعيم ا ،یصبهانا .٢٨

 .ق١٤١٧ چاپ اول،التوزيع،  للنشر و یدار البخار 

چاپ دارالوطن، ر�اض: ، یيوسف عزاز  تحقيق: عادل بن، معرفة الصحابة ــــــــــــ ـ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٩

 ق. ١٤١٩اول، 

  .نسخه مکتبه الشامله، مخطوط، المشيخة البغدادية :محمد أحمد بن اصفهانی، .٣٠

  .ق١٤١٦مركز الغدير، چاپ اول، قم: ، الغدير :نیامينى، عبدالحس .٣١

  .ق١٤٠١دارالفكر، استانبول:  ،يح البخاريصح :براهيما سماعيل بنا ، محمد بنیبخار  .٣٢

  ق.١٤١٨، سفيراصفهان:  ،السيدة فاطمة الزهراء :محمد ی،بيوم .٣٣

عـالم بیـروت: ، عللـه فـي رجـال الحـديث و یالحسن الدارقطن موسوعة أقوال أبي جمعی از نو�سندگان: .٣٤

  .م٢٠٠١الكتب، چاپ اول، 

بیروت: : بشارعواد معروف، قی، تحقء الرجالتهذيب الكمال في أسما : عبدالرحمن يوسف بن ،یمز حافظ  .٣٥

 .ق١٤٠٠مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 

بیروت: ، القادر عطاتحقيق: مصطفى عبد، المستدرك على الصحيحين :محمد عبدالله بن محمد بن ،حاکم .٣٦

 .ق١٤١١چاپ اول،  ،الكتب العلميةدار 

 ق.١٤٠٠بیروت: دارالمعرفه، ، الحلبیه ةالسیر  :الدین برهان علی بن، حلبی .٣٧

 ق. ١٤٢٤، هدار البشائر الإسلاميمکه:   ،شرف المصطفى :سعيدابو ،خركوشى نيشابورى .٣٨

 .ق١٤٣١انوار الهدی، قم: تحقیق: محمد سماوی،  ،نیمقتل الحس :احمد خوارزمی، موفق بن .٣٩

، محفوظ الرحمن زيـن الله :تحقيق، العلل الواردة في الأحاديث النبوية :عُمَر بن یأبوالحسن علی، دارقطن .٤٠

  ق.١٤٠٥، چاپ اول، دار طيبةر�اض: 

جامعه مدرسـين،  نشرقم: ، یمحمدجواد حسين تحقيق: ،ة�النبو  ةالطاهر  ة�الذر  :احمد بن محمد ،یدولاب .٤١

  .ق١٤٠٧
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 تا. ، بییسسه حلبؤمقاهره:  ،ین�الز  :قیتحق ،اسهیالس و ةمامالإ  :مسلم عبدالله بن، یدينور  .٤٢

: بشار عوّاد معروف، دار الغرب قی، تحقالأعلام ت المشاهير ووَفيا الإسلام و تاريخ  :شمس الدينی، ذهب .٤٣

  .م٢٠٠٣الإسلامي، چاپ اول، 

 .ق١٤٢٧دارالمعرفه، چاپ دوم، بیروت:  ،»بهامش المستدرک«تلخیص الذهبی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  .٤٤

  .ق١٤٠٥مؤسسة الرسالة، چاپ سوم، بیروت: ، أعلام النبلاء سير  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤٥

رالمعرفة، دای، بیروت: بجاو محمد  یتحقيق: عل، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٤٦

  ق.١٣٨٢چاپ اول، 

الكتب دار بیروت: ، یعطار عزيز الله  :تحقيق، ينالتدوين في أخبار قزو  :محمد عبدالكريم بن ،یقزوين یرافع .٤٧

 .م١٩٨٧، العلمية

، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية :عبدالباقی بن محمد أبوعبدالله ،یمالک یزرقان .٤٨

  .ق١٤١٧ ،چاپ اولدارالكتب العلمية، بیروت: 

 .ق١٣٧٧، اميرالمومنين ةمكتبم: ق ،نینظم دررالسمط :محمد ،یحنف یزرند  .٤٩

  ق.١٤٢٥، چاپ دوم، سبحانی، جعفر: رسائل و مقالات، قم: مؤسسة الامام الصادق .٥٠

 .ق١٤٢٣جا،  ، چاپ اول، بیجامع الاحاد�ث :الدین سیوطی، جلال .٥١

تحقيـق: عـادل أحمـد  ، فـي سـيرة خيـر العبـاد، الرشـاد سـبل الهـدى و :يوسـف محمد بـنی، شام یصالح .٥٢

  ق.١٤١٤چاپ اول، ، دار الكتب العلميةبیروت: الموجود، عبد

تيميـة،  ابن مكتبةقاهره: ، یعبدالمجيد سلف بن ی: حمد قی، تحقالمعجم الكبير :أحمد ، سليمان بنیطبران .٥٣

 .ق١٤١٥چاپ دوم، 

 تا. ی، بیالقرب ینشر دو  ،یذخائرالعقب :العبّاس محبّ الدينحافظ أبو  ی،طبر  .٥٤

 .دار احیاء التراثبیروت: ، یالقار  ةعمد :احمد عینی، محمود بن .٥٥

 تا. ، بیدار الأسوةقم: ، ينابيع المودة لذوي القربى: براهيما سليمان بن ی،حنف یندوز ق .٥٦

دار احياء تراث أهل تهران: ، طالب ابي علي بنمناقب كفاية الطالب في يوسف:  محمد بن ،گنجى شافعى .٥٧

  تا. ، بیالبيت

  .ق١٤٠٩له، الرسا نشربیروت: ، فعالالأ قوال والعمال في سنن الأ نزک ی:عل ،یهند  یمتق .٥٨

  .ق١٤٠٤مؤسسة الوفاء، بیروت: ، الأنوار بحار  :باقرمحمد مجلسى، .٥٩

دار الكتب بیروت: ، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع :الدين یتق، یمقريز  .٦٠

 .ق١٤٢٠، هالعلمي

 فیعبداللط :قیتحق ،من المناقب والفضائل ةاتحاف السائل بما لفاطم :فومحمد عبدالرؤ ،یقاهر  یمناو  .٦١

 تا. ، بیمکتبه القرآنقاهره: عاشور، 

بیروت: ، السلامحمد عبدا: تحقيق، فيض القدير شرح الجامع الصغير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ: .٦٢

  .ق١٤١٥اول، چاپ ،الكتب دار

 .تا یب جا، ی، بثارالآ  جوامع العلوم و ينوار فالأ  لوامع :نیمجد الد ،ید �مؤ  .٦٣

  ق.١٤٠٧ی، دار الكتاب العرب، بیروت: شرح مسلمشرف:  �حیی بن ی،نوو  .٦٤

  تا. ، بیروت: دارالکتب العلمیه، بیصحیح مسلمحجاج:  نیشابوری، مسلم بن .٦٥

  .ق١٤٠٨مية، دار الكتب العلبیروت: ، وائدمنبع ال مجمع الزوائد و :بكر یبا بن ینورالدين عل ی،هيثم .٦٦




